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   چكيده
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  مقدمه

 ترويج كرده و افكار همه آدميان را به خـود مشـغول  آن را، اي است كه اديان الهي  معاد آموزه

ل بسـيار پيچيـده و بحـث    ياما چگـونگي آن از مسـا  است، جاودانگي از آرزوهاي انسان . كند مي

  . برانگيز بوده است

اي  در فلسفه دين معاصر، مباحث مربوط به معاد از نو مورد واكاوي قرار گرفتـه اسـت، عـده   

در حـد احتمـال   اي ايـن دلايـل را    كننـد و عـده   تحقق معاد را اثبات مي ،ن با ادله عقليااز متفكر

وقوع چنـين   ،اند مستنداتي سعي كردهيه اي با ارا در اين ميان عده. دانند وقوع آن جهان كارساز مي

يكي از مباحثي كه پرداختن به آن جنبه فلسـفي   جادر اين. حياتي را تا حد ممكن بعيد جلوه دهند

اعـاده  : هـاي  نـوان ن متقـدم نيـز تحـت ع   اله اين هماني است؛ اين بحث در بـين متفكـر  أمس ،دارد

معدوم، ملاك تشخص انسان و اشكال آكل و ماكول، مطرح بوده و در دوره معاصر با رويكـردي  

نظريه خلق مجدد و بقاي مادة اصلي دو راه حل است كـه بـراي   . جديد به آن پرداخته شده است

ير، اين دو نظريه در بين متفكران مسلمان همچـون خواجـه نص ـ  . ه شده استيرفع اين مشكل ارا

ملاصدرا و برخي از عرفا نيز مطرح بـوده و طـرح مجـدد آنهـا توسـط فيلسـوفان ديـن معاصـر         

نشان از توانمندي و هـم نيازمنـدي آنهـا بـه تفسـيري نـوين        2و ون اينواگن 1همچون جان هيك

  . دارد

هـاي ملاصـدرا و    گاهديـد و اينـواگن بـا   هيـك  هاي جان  ديدگاهميان  اي در اين مقاله مقايسه

 ـ) و ديگر متفكران مسلمان(صير خواجه ن بلكـه بـراي ايجـاد     ،معنـي تطبيـق كامـل آنهـا    ه نه به ب

هـا را   چنين نبايد تفسير فلسفي از ايـن ديـدگاه   هاست، هم هايي براي بازخواني اين ديدگاه روزنه

به ويژه اعتقاد به معـاد كـه از    ـقلمرو اعتقادات   زيرا ،ل اعتقادي قلمداد كرديراهي براي حل مسا

ورزي دربـاره آنهـا    فلسـفه يـك  نيازي به تفسير فلسفي ندارد، بلكه  ـل همه اديان الهي است  اصو

براي روشني بخشي به مفهوم و معناي آنها و نزديك شدن به پـارادايم در ديـن شناسـي معاصـر     

  .است

                                                
1. John Hick 
2. Van Inwagen 
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  لهأبيان مس

مشكل اين هماني در دنيا به دليل پيوستگي بدن بين شـخص امـروز و فـردا جـدي بـه نظـر       

رود و بعد از يك فاصله زمـاني دوبـاره زنـده خواهـد      اما بعد از مرگ كه بدن از بين مي. آيد ينم

انسـاني كـه    ،توان ادعا كـرد  بايد ديد بر اساس چه معياري مي. آيد له اتصال به وجود ميأمس ،شد

امـروزه بـا پيشـرفت علـم و     . همان انسان قبلي اسـت  ،گيرد بعد از متلاشي شدن دوباره شكل مي

ن را بـه خـود مشـغول    اتري ذهن متفكـر  الات به صورت جديؤسازي انسان، س له شبيهأح مسطر

 ،فرد مرده را بـا فـرد رستاخيزشـده   كه شود  چه چيزي باعث مي: الاتي از اين قبيلؤكرده است؛ س

شده از فرد اول اسـت؟ آيـا اساسـا امكـان      سازي اي شبيه يكي بدانيم؟ آيا فرد رستاخيزشده، نمونه

  اين دو شخص وجود دارد؟ يكي بودن

 ،له معـاد أدر مس ـ ـيعني دوگانه انگاري و يگانـه انگـاري     ـشناسي   دو گرايش متفاوت انسان

در مـورد   ـيا ذهن و بدن   ـل به تركيب نفس و بدن  يانگاران كه قا دوگانه. وضعيتي متفاوت دارند

ماني را بـراي آنهـا آسـان    له اين هألند و همين نكته حل مسيانسانند، به بقاي نفس پس از بدن قا

بـراي ايـن    ،داننـد  انگاران كه تمام شئون انسان را ناشي از جسـم و بـدن او مـي    يگانه. كرده است

فيلسوفان ديـن مـدافع   كه همين مطلب باعث شده . تري دارند هماني انسان در معاد مشكل جدي

عـلاوه بـر ايـن، ايـن     . يابنـد هايي بـراي توجيـه آن ب   ن بپردازند و راهدله اين هماني بأمعاد، به مس

آنها نيـز  . نيز مهم است ،انگاراني كه معتقد به رستاخيز بدن دنيايي هستند هماني بدن، براي دوگانه

ابتـدا  . تواند در آخرت محشـور شـود   عين بدن دنيايي مي ،ه كنند كه نشان دهنديبايد راه حلي ارا

  :پردازيم انگاري مي به اين هماني در فرض دوگانه

  انگاري اني در فرض دوگانهاين هم

انگاري مشكلي با اين هماني نفس، بعد از مرگ نداشـته باشـد، چـون     دوگانه ،رسد به نظر مي

هـايي در   بحـث  ،اما با ايـن حـال  . انگاران موجودي مستقل از بدن است نفس طبق تعريف دوگانه

 .انگاري نيز مطرح است فرض دوگانه
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  امكان اين هماني

 2ر اين موضوع با عنوان گفتگويي در اين هماني شـخص و جـاودانگي  كه كتابي د 1جان پري

هـا قابـل    ها استفاده كرده و اين هماني را تنها در مورد بـدن  از غير قابل تشخيص بودن نفس ،دارد

 : گويد او مي. داند بحث مي

هـا قضـاوت    درباره ايـن همـاني نفـس    ،كنيم وقتي ما درباره اين هماني اشخاص قضاوت مي

و بـه ايـن دليـل    . محسوس هسـتند شود غير طور كه گفته مي ها آن به اين دليل كه نفس ؛مكني نمي

 ـدا. او باشـد ] و بدن[تواند تركيبي از اين هماني نفس  اين هماني شخص نمي مـا در   ييره توانـا ي

توانـد   در حالي كه بدن شخص مرده در قبر متلاشي شـده و نمـي  . اين هماني، بدن شخص است

 ،2005هسـكر،  (اش مفـروض شـده اسـت     شود كه بقاي غير جسماني شخصيمبناي اين هماني 

  .)3ص

اين گفته پري كه تنها معيار ما براي تشخيص اين هماني يك شخص، بدن اوسـت تـا حـدي    

تشخيص اين هماني شخص ديگر، تنهـا بـه    ،براي ما به عنوان يك شخص خارجي. درست است

ب دليلي بر اين نيست كه حقيقت يك شـخص،  اما قبول اين مطل. گيرد وسيله بدن او صورت مي

مقـام اثبـات و    ،بـه عبـارت ديگـر   . باشـد  نمي ،دهيم چيزي غير از آنچه ما از بدن او تشخيص مي

شـود كـه    له بحـث مـي  أدر مقام ثبـوت از ايـن مس ـ  . ثبوت در بحث اين هماني بايد متمايز شوند

همان شخص يا شـيء ديـروز   شود كه شخص يا شيء امروز  حقيقتا چه معيار و ملاكي باعث مي

امـا در مقـام   . له به بحث متافيزيكي اين هماني شخصي نيـز تعبيـر شـده اسـت    أاز اين مس، باشد

كنيم كه شخص يا شيء امـروز همـان    له است كه ما چگونه درك ميأاثبات، بحث بر سر اين مس

اني مـورد  شناختي اين هم ـ در اين مقام بحث معرفت ،به تعبير ديگر. شخص يا شيء ديروز است

بنابراين در بحث ما كه امكـان تحقـق ايـن همـاني      .)24ص ،1387حسيني و نوغاني، ( نظر است

هـر چنـد از نظـر    ) نفـس (شخص دنيايي با شخص آخرتي است، احتمال وجود چنين جـوهري  

 .در جهت ثبوتي مشكل گشا است ،ثيري نداشته باشدأاثباتي ت

 

                                                
1. John perry 
2. A Dialogue on Personal Identity and Immortality 



 57 �  )هاي خلق مجدد و بقاي ماده اصلي زي و نظريهسا شبيه  هلأمس( هاي نوين در اين هماني شخصي رويكرد 

 

  هاي بدم اين هماني و اشكال

در زمينه حيـات پـس از مـرگ آثـار متعـددي از       2به همراه همسر خود پل بدمكه  1ليندا بدم

امكـان   ،انـد، سـعي كـرده بـا اسـتفاده از علـوم جديـد        را نوشـته  3جمله كتاب مرگ و جاودانگي

له أبـه مس ـ  ،هايي به امكان معاد، در نهايت او بعد از وارد كردن اشكال. ال ببردؤرستاخيز را زير س

بـدم  . كننده مشكل اين هماني نيست انگاري نيز حل دوگانهكه كند  و ادعا ميپردازد  اين هماني مي

يعني موضوع تجربـه   ،شخصيت اصلي من با ذهن من ،مثل دكارت بگوييم حتي اگر ،معتقد است

  : گويد او مي. شود آگاه من متحد است، باز اعتقاد به رستاخيز از اشكال اين هماني رها نمي

عنوان يك اصل پيوستگي كه در هر تغييري دوام يك شـخص را   موضوع تجربه آگاه من به"

يك مشكل بـزرگ دربـاره آگـاهي از خـود، ناپيوسـتگي و       ... .كند، قانع كننده نيست تضمين مي

) ولي متغيـر (جريان آگاهي من يك جريان هميشه ثابت يا حتي هميشه حاضر . ناپايداريش است

در هر حالتي كه هوشيار نيستم، خـود آگـاهي    براي من در يك خواب بدون رويا يا حتي. نيست

از كار بازايستد مـن  ) به صورتي كه گفته شد(وجود ندارد، در حالي كه وقتي ذهن آگاه من موقتا 

له بايد توجه كنيم كه اين آگاهي از خود هميشـه در حـال   أديگر اينكه ما به اين مس. ام هنوز زنده

وت با موجودي است كه من در خردسالي بـودم و  حالت دروني امروز من خيلي متفا. تغيير است

زنده باشم، بدون شك موضوع تجربه آگاه مـن بـا نگـاهي مركـب از      ،اگر تا وقتي كه پيرزن شوم

يك خوشي غريب و يك دلتنگي نسبت بـه آن شـخص چهـل سـال پـيش، بـه گذشـته خواهـد         

  .)499-497صص ،1996بدم، ( "نگريست

شخصـي   1اگر از شخصي مثل جـان : زند ي اين مثال را ميساز له شبيهأاو در ادامه با طرح مس

 1سازي شود و هر آنچه از خـاطرات و علـوم در ذهـن جـان     دقيقا منطبق با او شبيه 2به اسم جان

 ،به طور ظاهري شبيه هم هسـتند  2و جان 1اكنون جان. نيز منتقل شود 2به ذهن جان ،وجود دارد

و كـدام   1توانيم بگـوييم كـدام جـان    ينه هر كدام نميآنگونه كه نه آنها و نه ما بدون پيگيري پيش

  : گيرد كه بدم از اين مثال نتيجه مي. است 2جان

موضوع تجربه آگاه من براي تضمين اينكه من همان شخصي هستم كه مـرده اسـت، كـافي    "

بـه   ،ممكـن اسـت   2و هم جـان   1به اين دليل كه مثال شبيه سازي نشان داد كه هم جان . نيست

                                                
1. Linda Badham 
2. paul badham 

3. Death and immortality 
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در حالي كه هر دو فقـط بـه    ،هستند 1باور داشته باشند كه واقعا همان شخص جان  طور يكسان

فقط وقتـي مسـير اتصـال فيزيكـي را     . اند تكيه كرده 1تجربه شخصي شان از خود به عنوان جان 

  .)همان( "اند يا نه بوده 1آيا حقيقتا جان كه توانند بدانند  پيگيري كنند مي

درباره شـخص خـود    2و جان 1قت بيان داشته كه تجربه جانبدم با طرح اين اشكال در حقي 

بنـابراين موضـوع تجربـه آگـاه مـا      . اما آنها يـك شـخص نيسـتند    ،دقيقا مساوي با يكديگر است

بنابراين در صورتي كه هيچ چيز بـراي برقـراري   . تواند ملاك تشخيص يكساني در فرد باشد نمي

چگونه اين رستاخيز معقول خواهـد   ،باشد اتصال بين شخص مرده و رستاخيزشده وجود نداشته

  بود؟ 

بدم نفس را به عنوان موضوع تجربه آگـاه فـرض نمـوده اسـت و ديـدگاه خـود را        ،در واقع

  :اينگونه مطرح كرده است ،درباره اينكه چنين نفسي ملاك اين هماني باشد

  .مي ندارديموضوع تجربه آگاه پيوستگي دا. 1

  .ير استگاه درحال تغيآموضوع تجربه . 2

توانـد   بنابراين نمـي  ،چون موضوع تجربه اگاه قابليت وجود يكسان در دو شخص را دارد. 3

  . ملاك خوبي براي اين هماني شخص باشد

  بررسي ديدگاه بدم

دكارت نيـز  . يا فاعل است 1بدم به يك نكته مهم در تعريف خود توجه نكرده است و آن موضوع

ژيلسون،  ؛353ص ،1972، 2برنارد( داند جوهر متفكر محض ميدر تعريف خود از نفس يا ذهن آن را 

با توجه به معناي موضوع يا جوهري كه محل حصول تجربه آگاه اسـت، اشـكالاتي    .)157ص ،1373

  :پردازيم اكنون به هر سه مورد جداگانه مي. گردد برطرف مي ،كه بدم وارد كرده

 ـ در آگـاهي و  ،افتـد  اتفاق مـي  گسستي كه در خواب يا هر حالت غير هوشياري ديگري. 1  هتجرب

وجود موضوع با مشكلي روبـرو   ،در حقيقت ممكن است. نه در اصل اين موضوع ،اين موضوع است

 ،پـردازيم  در اين بحث تنها به امكان وجود چنين پيوستگي و ثبـاتي مـي   ،بايد توجه داشت. نشده باشد

خـواب هـم وجـود دارد و همـين مقـدار       بنابراين امكان پيوستگي چنين موضوع ثابتي حتي در هنگام

  . براي رد استدلال بدم كافي است

                                                
1. Subject 
2 Bernard 
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گري و قـدرت   اين امكان وجود دارد كه اصل موضوع، ثابت باشد، اما نوع آگاهي، حالت تجربه. 2

بـا دنيـايي كـه بـدم پيـر       ،كنـد  مسلما دنيايي كه بدم جوان تجربه مي. فهم موضوع متفاوت با قبل باشد

هايش اكنون جواني خود را نيز به عنـوان خـاطره    بدم پير علاوه بر تغيير توانايي. تمتفاوت اس ،بيند مي

  .حال تغييري نكرده استه اما محل حصول اين فهم و درك از جواني تا ب. در ذهن خود دارد

اينكه دو موضوع در موقعيـت يكسـاني   . شود حل مشكل سوم نيز با توضيحات بالا روشن مي. 3 

 ،دهد كه ممكن اسـت  سازي نشان مي مثال شبيه. قرار بگيرند، كاملا قابل فرض استاز تجربه و آگاهي 

علم به جايي برسد كه علاوه بر اينكه بـدن دو نفـس، دقيقـا هـم مـدل و بـا ژنتيـك يكسـان هسـتند،          

اما چون فرض يك موضوع براي ايـن   ،هاي دو نفس هم دقيقا يكي باشد تمايلات و دانسته  اخلاقيات، 

بنابراين پيشرفت علم در امكان وجـود موضـوع آگـاه و تجربـه كننـده در هـر        ،ن نيستدو نفس ممك

  .كند و از اين جهت معاد دچار اشكالي نخواهد شد شخص، هيچ خللي ايجاد نمي

ف بدم از نفس به عنوان موضوع تجربه آگاه بود، اما از آنجـا كـه در   ين مطلب با فرض تعريا

تـر   ن مناسـب يبنابرا ،تر است جه اعمال مهميه عبارت ديگر، نتا بيله پاداش و جزا أبحث معاد، مس

يعنـي موجـودي   . باشـد  "موضوع مختـار آگـاه  "ح ما از نفس طبق روش بدم، ياين است كه توض

ها منسوب به او بـاقي   دهد و اين انتخاب هايي انجام مي هايي دارد و انتخاب آگاه كه خود خواسته

ان ي ـت نفـس را در مواجهـه بـا رسـتاخيز ب    يتري ماه ناسباين توضيح از نفس به طور م. ماند مي

هاي كاملا يكسان، دو نفـر   سازي كه ادعا كرد با دانسته هياشكال بدم در مثال شب ،به علاوه. كند يم

هـاي   يهـا و آگـاه   چـون بـا وجـود تجربـه    . شود دقيقا يكي خواهند بود، به راحتي پاسخ داده مي

 ـ  ين جا است كه تفـاوت واقع ـ يو ااند  ها متفاوت كننده كسان، انتخابي تـر روشـن    شيدو نفـس ب

هاي يكسان ممكن اسـت و بـا مجـزا بـودن      تصور دو شخص با آگاهي ،به عبارت ديگر. شود يم

  .شخصيت اين دو، منافاتي ندارد

انگاري هيچ مشكلي در زمينه امكان معـاد از نظـر ايـن     بنابراين آشكار شد كه با فرض دوگانه

ال ايـن  ؤوقتـي مـا س ـ  ": از فيلسوفان ديـن معاصـر   1به تعبير هسكر. ماند هماني شخص باقي نمي

اينسـت كـه هـيچ     ،گيـريم  اي كه مي كنيم نتيجه هماني را با پا فشاري بر نفوس جاودان مطرح مي

 .)3ص ،2005هسكر، ( "ماند مشكلي براي حل شدن باقي نمي

                                                
1. Hasker 
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  اين هماني در فرض فيزيكاليسم

در فرض اصالت جسـمانيت يـا   . پردازيم به فيزيكاليسم مياكنون به بحث اين هماني با توجه 

فيزيكاليسم كه آدمي را متشكل از دو عنصر  نفـس و بـدن يـا ذهـن و بـدن ندانسـته و ذهـن را        

آيا نفـس يـا بـه    كه بايد ديد . كند، مشكل اين هماني جدي است صرفا خاصيتي از بدن فرض مي

بعـد از نـابودي بـدن     ،از اثرات مـاده اسـت   ها ناشي عبارت جديد؛ ذهن، كه به نظر فيزيكاليست

  :گويد تواند به عنوان همان شخص قبلي دوباره زنده شود؟ هسكر مي مي

انگارانه، اين هماني شخصي، با دستاويز قرار دادن روح در فاصـله بـين    هاي دوگانه در فرض"

بـين بـدني    گرايي چيزي كه شكاف زماني و مكاني شود، اما براي مادي مرگ و رستاخيز حفظ مي

بنـابراين چطـور شـخص    . كه متلاشي شده و بـدن رستاخيزشـده را برقـرار كنـد، وجـود نـدارد      

  .)5ص ،2005هسكر، ( "تواند با شخصي كه مرده بوده متحد باشد رستاخيزشده مي

له اين هماني را كه در فلسـفه و كـلام قـديم طـرح شـده و بـا       أدر اينجا دو راه حل كلي مس

. كنـيم  مطرح مـي  ،وجه برخي فيلسوفان دين معاصر هم قرار گرفته استهاي جديد مورد ت روايت

تـوان بـا    اما مهم اين است كه آيا مي ،انگاري مورد نظر بوده است ها در فرض دوگانه اين راه حل

  فرض اصالت جسم هم از آنها سخن گفت؟

  له اين همانيأنظريه خلق مجدد و مس

اسـت   1جسـماني -اينكه بدن يك واحـد روان  جان هيك در آثار خود امكان معاد را با فرض
 ـبـا ارا تا او سعي دارد . بررسي كرده است ه تصـويري از رسـتاخيز، امكـان دوبـاره زنـده شـدن       ي

براي موجه نشان دادن رستاخيز با تصور اصـالت جسـم،   هيك . ها را با اين فرض ثابت كند انسان
  :كند مي هيبه اين صورت ارا 2تصوير خود را با عنوان نظريه خلق مجدد

شود و شخصي دقيقـا بـا همـان خصوصـيات در      شخصي در لندن به طور ناگهاني ناپديد مي
چون اين شخص تمام خصوصيات ذهنـي و جسـمي او   . شود نيويورك به طور ناگهاني ظاهر مي

رسـد كـه ايـن شـخص را همـان شـخص        تر به نظر مـي  از هر فرض ديگري موجه ،را دارا است

 .)3ص ،2005؛ هسكر، 301ص ،1370، مانه ؛454ص ،1996 هيك،(ناپديد شده بدانيم 

  

                                                
1. Psychophysical unity 
2. The Replica theory 
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اي براي رستاخيز باشد و بـه همـين دليـل بهتـرين      تواند نمونه اين فرض مي ،معتقد است او

ه ايـن  يبا اراهيك . اينست كه او را همان شخص مرده شده بدانيم ،توجيه براي فرد رستاخيزشده
نيز اگر شخصي با همين خصوصـيات مـادي و   در رستاخيز كه نشان دهد  ،مثال سعي كرده است

چون اين فرض كـه ايـن دو موجـود را يكـي بـدانيم از هـر        ،رواني كه در دنيا داشت، خلق شد
  .وقوع رستاخيز امكان خواهد داشت تر است، بنابراين فرض ديگر موجه

بـا   كاملا مشـابه  X1اينست كه از آنجا كه خدا قادر بر  ،آيد اشكالي كه در اين فرض پيش مي
X بايد بتواند  ،استX2  وX3   كاملا مشابه بـاX       را هـم خلـق كنـد و همـانطور كـهX1   عـينX 

 Xتوانـد دقيقـا همـان     اما منطقا فقط يك موجود مـي . هاي ديگر هم همان معيار را دارندX ،است
بنـابراين هـر دو يكـي     ،هستند  Xهر دو يك شخص به نام X3و  X2 صورت  چون در اين. باشد

و اينطـور  ) 459ص ،1996، هيـك (به اين اشـكال توجـه كـرده    هيك . ين محال استهستند و ا
  : دهد پاسخ مي
دليلي بـر عـدم امكـان وجـود يـك       Xعدم امكان منطقي وجود دو شخص رستاخيزشده از "

تنـاقض   ،در جهاني كـه مـا در آن هسـتيم    ،به عبارت ديگر... باشد نمي Xشخص رستاخيزشده از 
تواند بميرد و در جاي ديگـري دوبـاره    در جهاني هستيم كه يك فرد ميوجود ندارد، پس اگر ما 

خلق شود، بنابراين ما در جهاني نيستيم كه در آن فردي بتواند بميرد و چندين فرد از او در جـاي  
امـا  .] محال و متناقض اسـت  ،باشند Xعينا همان  X3و  X2زيرا اينكه .[ديگري خلق مجدد شوند
] كه در آن تنـاقض محـال اسـت   [توانيم در جهان اولي  نيست كه ما نمي اين واقعيت دليل بر اين

  .)461ص همان،( "...باشيم
  :به چند نكته بايد اشاره كردهيك در بررسي نظريه 

از اين نظريـه   ويتوضيح . ه نشده استيتعريف مشخصي از نظريه واحد روان فيزيكي ارا. 1
ست و تنها خودي كه ما از آن خود شـناخت  به اين صورت است كه اين واحد غير قابل تجزيه ا

خوابـد   كند، مي كند، فعاليت مي رود، صحبت مي خود تجربي است، همان كه راه مي ،كنيم پيدا مي
اعمـال و  : گويـد  او مـي . سـال زنـدگي كنـد و سـپس بميـرد      80تـا   60حـدود   ،و ممكن اسـت 

. شـوند  تحليـل مـي  خصوصيات ذهني به حالات رفتار و خصوصيات رفتاري همين خود تجربـي  
شـود   اي است، توصيف مي وجود بشري به صورت سيستمي كه قادر بر فعاليت به روش پيشرفته

گـر و شـبيه    كه ما آن را به عنوان با هوش، حساس، خشمگين شونده، خوشحال شونده، محاسـبه 
 .)452ص، مانه( كنيم اينها وصف مي
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 ـ هيك  ي فيزيكـي را از قـول پـاول    در كتاب فلسفه دين خود نظريه خلق مجدد شـخص روان

مقدس مطرح كرده و تصوير بالا را براي رفع مشكل اين هماني در اين نظريه به كار بـرده اسـت   

، نويسنده كتاب اين هماني شخصـي  1آنچه برايان گرت ،رسد به نظر مي. )123ص ،1990، مانه(

3فيزيكـ   به اسم معيارتركيبي پيوستگي روان 2و خود آگاهي
 ،ي نفس معرفي كـرده براي اين همان 

نـه پيوسـتگي مغـز بـه     : گويد او در توضيح اين نظريه مي. باشدهيك فيزيكي  ـ  همان واحد روان

بلكه بايد ايـن دو پيوسـتگي بـا هـم     . نه پيوستگي روان ،تنهايي جوابگوي لوازم اين هماني است

سـيدني   ).784ص ،2005گرت، (دست آيد ه لحاظ شود تا معناي مناسبي از اين هماني شخص ب

در  ،هـاي مختلفـي دارد   استاد دانشگاه كرنل آمريكا كه در زمينه اين هماني انسان كتـاب  4شوميكر

بـه ايـن معنـا     6گويد اين هماني روانـي فيزيكـي   مي 5كتاب خود به اسم اين هماني، علت و ذهن

 ،2003شـوميكر، ( اسـت است كه اين نظريه حـالات ذهنـي همـان حـالات فيزيولـوژيكي بـدن       

هاي ذهنـي،   اين نظريه بر آن است كه حالات و رخداد: نيز گفته است ،در جاي ديگر و )280ص

امـا آنچـه در نظريـه     .)707ص ،1999شـوميكر،  ... (هاي عصبي هسـتند  متحد با حالات و رخداد

نيز در صدد اثبات آن اسـت، اينسـت كـه    هيك  ،رسد مي مهم و تعيين كننده است و به نظرهيك 

انسان به جسم بستگي داشته و روان او در اثر فيزيك بـدنش بـه وجـود    حقيقت  ،اگر فرض كنيم

او نظريـه خـود را   . آمده است، باز هم امكان رستاخيز بعد از نابود شدن بدن فرض معقولي است

  .)123ص ،1990هيك، ( نامد خلق مجدد انسان مي

ت كـه آيـا   مشخص نشده اينسهيك با توجه به آنچه گفته شد، مطلب اصلي كه در نظريه . 2 

ملاك پيوستگي و اين هماني، مواد موجود در بدن شخص است يا مـدل و الگـويي كـه سـاخت     

نيازمنـد تئـوري مكمـل     ،ريزي شده اسـت؟ در هـر دو صـورت    مواد بدن شخص طبق آنها طرح

له أشـخص، عامـل اصـلي تـداوم باشـد، مس ـ      هدر فرض اول كه ماده تشكيل دهنـد . خواهيم بود

هاي مختلف مطرح است كه از زمـان آگوسـتين بـه عنـوان شـبهه آكـل و        اشتراك مواد در انسان

هـايي بـه آن داده    ماكول معروف بوده و تا به حال در ديدگاه فلاسفه مسلمان و متكلمـان جـواب  

امـا در فـرض دوم كـه چيـنش     . هاي بعدي توضيح خـواهيم داد  در اين باره در بخش. شده است

                                                
1. Brian Garrett 
2. Personal Identity and Self-consciousness 
3. Mixed criteria, psychological continuity and physical continuity 
4. Sydney shoemaker 
5. Identity, cause and mind 
6. psychological Identity 
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ي باشد، مشكل قابليـت خلـق اشـخاص متعـدد از يـك      فيزيك ـ  مواد، تشكيل دهنده واحد رواني

در هيـك  بـه هـر حـال    . خود به آن اشاره كردهيك يعني همان مشكلي كه . آيد شخص پيش مي

انسان دنيوي و اخروي را كـه محـل اصـلي مـورد بحـث اسـت،       ه نظر خود بايد عامل پيونددهند

   .تبيين كند

است، نشان از عدم اتحاد اولين شـخص   علاوه بر اينكه خلق چند نفر از يك نفر، ناممكن. 3

قابليت تعـدد  هيك از آنجا كه در مثال  ،به عبارت ديگر. خلق شده با شخص از بين رفته نيز دارد

توان نتيجـه گرفـت كـه همـان شخصـي كـه بعـد از نـابودي شـخص اصـلي بـا             وجود دارد مي

ي نـدارد و بـه   شود نيز با شخص اصلي اين همـان  خصوصيات جسمي و رواني او خلق مجدد مي

حتي اولين نمونه خلـق شـده    ـاحتمال خلق چند نمونه ديگر، اين هماني همه آنها   ،عبارت ديگر

را در اثبات خلـق مجـدد بـه چـالش     هيك اين نكات نظريه . كند را با فرد اول دچار اشكال مي ـ

  .طلبد تري مي كشد و در بحث اين هماني توضيح بيش مي

  نظريه بقاي ماده اصلي

براي نشان دادن امكان رستاخيز در فـرض   ،كه خود مسيحي معتقد به معاد است 1واگنون اين

 ،ميرد خدا در زماني كه فردي مي ،ممكن است ،گويد او مي. ه كرده استياي ارا گرايي نظريه مادي

بـراي   ـمثلا مغز او و اعصـاب مركـزي يـا حتـي قسـمتي از آنهـا را         ـبدن او يا قسمتي از آن را  

بيـان نشـده    ،شود اينكه چگونه اين كار ممكن است و در كجا ازآنها محافظت مي(د محافظت ببر

پوسـد يـا در آتـش     يعنـي آنچـه در قبـر مـي    . دهد و به جاي آن چيزي شبيه آن را قرار مي) است

بنـابراين   .)8ص ،2005هسـكر،  ( شبيه ماده اصلي بدن او نه خود بـدن او  ،چيزي است ،سوزد مي

ماده اصـلي تشـكيل دهنـده     ،شود شخص مرده با شخص رستاخيزشده مينظر آنچه باعث اتصال 

تواند بعضي مشكلات اين همـاني را در فـرض اصـالت جسـم حـل       هر چند اين نظر مي. اوست

اما درباره آن نكاتي مطرح است كه ضمن پرداختن به نظريه برخي متكلمان مسلمان كـه تـا    ،كند

 . يم پرداختها خواه بدان ،اي به آن شباهت دارد اندازه

 
 
 

                                                
1. Van Inwagen 
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  ن اسلاميااين هماني بدن نزد متفكر

) حكيمـان و متكلمـان  (از آنجا كه بحث معاد و رويكرد فلسفي به آن نزد متفكـران مسـلمان   

اي قابـل مقايسـه بـا     ما در اينجا صرفا بـه دو ديـدگاه مهمـي كـه تـا انـدازه       ،بسيار گسترده است

ي بدن را از منظر بعضي متفكران مسلمان بررسـي  پردازيم و اين همان مي ،اند هاي ذكر شده ديدگاه

توانـد نكـات جديـدي را در آنهـا روشـن       با اين توجه كه بازخواني هر دو ديدگاه مي. نماييم مي

  .سازد

  ملاصدرا و اين هماني بدن

او در كتـاب مبـدا و معـاد خـود     . صدرا به جسماني و روحاني بـودن معـاد معتقـد اسـت    ملا

نـه چيـزي    ،شـود  در معاد رستاخيز مـي  ،ميرد ن بدن مشخصي كه ميحق اينست كه هما: گويد مي

بـه  . اين همان فلاني است كه در دنيـا بـود   ،گويد شبيه آن به طوري كه وقتي كسي آن را ببيند مي

اعتقاد به رستاخيز چيزي شبيه اين بدن نيز مستلزم انكار بسياري از نصوص قرآني اسـت   ،نظر او

سـيد جـلال    .)320ص ،1382، همـان ؛ 625ص ،1381، شـيرازي ( و در حقيقت انكار معاد است

ل اسـت كـه بـدن محشـور در روز قيامـت عـين       يصدرالمتالهين قا: گويد آشتياني در اين باره مي

 انتقالاتي كه مناسب بـا آخـرت اسـت    ولي با تبدلات و ؛نه غير اين بدن ،همين بدن دنيوي است

ربوبيه نظـر خـود را دربـاره تشـخص بـدن      خود ملاصدرا در شواهدال .)82ص ،1360آشتياني، (

  :سازد اينگونه روشن مي

چه از نظر بدن و چه از نظـر   ،همين شخص به عينه است ،شود آنچه هنگام معاد رستاخيز مي

مشـكلي در بقـاي ايـن    ] بـدن [نفس و تبديل خصوصيات مقداري و وضعي و خصوصيات ديگر 

ي نفس موجود در بدن به همراه مقـداري  كند چون تشخص هر بدني با بقا هماني بدن ايجاد نمي

  .)316ص ،1382، شيرازي(هر چند خصوصيات ماده تغيير كند  ،شود از ماده حاصل مي

داند، نه به خود مـوادي   مي ،در حقيقت ملاصدرا تشخص بدن را به نفسي كه همراه آن است

او بـه شـبهه آكـل و    . كه در آن به كار رفته است و نه به مدل و طرز چينش مواد بدن در كنار هم

كـه مـثلا     جسـمي  ،لازم نيسـت  ،براي اينكه بدن زيد محشـور شـود  : دهد ماكول چنين پاسخ مي

هـر   ،شـود  بلكه آنچه محشور مـي  ،توسط حيوان يا انساني خورده شده، روز قيامت محشور شود

شـود،   بعد از اينكه شخصيتش به واسطه اينكه بدن زيد اسـت حفـظ مـي    ،جسمي كه داشته باشد

البته نه از آن جهـت كـه آنهـا همـان      ،ش تبديل شونديهر چند همه اجزا ،نحصرا بدن زيد استم

داند و بنابراين گويي به سـه نـوع    صدرا نفس را هميشه همراه بدن ميملا. اجزاء بدن زيد هستند
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چنين بدن مرتبط با نفـس را نـه    او هم. ل است؛ بدن جسماني، بدن مثالي، و بدن اخروييبدن قا

داند كه حاصل از امزجه بـدن محسـوس اسـت و در جـايي از آثـار       بلكه بدني مي ،سمانيبدن ج

اما اگر به اصـول فلسـفه   . خود گفته است كه سازنده بدن است و مرادش همين بدن لطيف است

بدن مثالي و بدن اخروي ادامه همين بدن دنيوي هستند و اگـر او از خلـق مجـدد     ،او توجه كنيم

. دهـد  ش تبدلاتي است كه بر اثر حركت جوهري بدن تا زمان معاد رخ مـي مراد ،بدن سخن گفته

گويد كـه   از اين نظر كه از بدن ديگري مشابه بدن دنيوي سخن ميهيك ديدگاه خلق مجدد جان 

  . با نظريه ملاصدرا قابل مقايسه است ،يات يكسان نيستنديلزوما در همه اجزاء و جز

 ،1381حكيمي، (الدين آشتياني  و سيد جلال) 332، ص1361سبزواري، ( ملاهادي سبزواري

تشخص انسان به نفس اوست و مـاده دنيـايي او    كه نيز مطابق با نظر ملاصدرا معتقدند) 181ص

اين هماني بدن دنيـايي و آخرتـي را    ،ثيري در تشخص يا اين هماني او ندارد و بر همين اساسأت

اي بـر معـاد جسـماني     آكل و مـاكول خدشـه   هبنابراين در نظر اين متفكران شبه. دهند جواب مي

  . برد ال نميؤنيست و اين هماني بدن را زير س

  معاد عنصري

، شـهيد  )181ص ،1381حكيمـي،  (ن مسلمان مانند علامه رفيعـي قزوينـي   ابسياري از متفكر

، روش ملاصـدرا  )171ص ،1424سبحاني، (و استاد سبحاني ) 792ص ،1377مطهري، (مطهري 

آنچـه در قـرآن و روايـات     ،اسـتاد سـبحاني معتقـد اسـت    . انـد  ماني را نپذيرفتهدر بيان معاد جس

معادي كـه عـين مـواد موجـود در بـدن، در انسـان        .)همان(معاد عنصري است  ،معصومان آمده

  .رستاخيزشده نيز حضور دارند

آيـد؛ چـه    پـيش مـي   ،هاي غربي با آن مواجـه بودنـد   اي كه فيزيكاليست لهأدر اينجا همان مس

  اري وجود دارد كه بدن آخرتي را همان بدن دنيايي بدانيم؟ معي

اينگونـه ايـن    ،علامه حلي در توضيح عبارت خواجـه نصـير در بحـث معـاد تجريـدالاعتقاد     

تنهـا رسـتاخيز اجـزاي اصـلي يـا       ،گوييم آنچه در معاد واجب است ما مي: كند مشكل را حل مي

ين وسيله شـبهه آكـل و موكـول را جـواب     علامه به هم. نفس مجرد به همراه اجزاي اصلي است

اي دارد كه ممكن نيسـت كـه جـزء اصـلي شـخص       هر مكلفي اجزاي اصلي: گويد دهد و مي مي

همـان   ،شود و وقتي رستاخيز شود د او ميياز اجزاي زا ،بلكه اگر غذاي كسي شود ،ديگري شود

ا آخـر عمـر بـاقي خواهـد     گردد و اين اجزاء از اول عمر ت طور كه در ابتدا بوده اجزاي اصلي مي

  .)406ص ،1416، طوسي( بود
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له اين هماني بـدن را در فـرض   أحل اينواگن است و هم مس  تري از راه اين بيان، نوع مناسب

انگاري و هم اين هماني شخص را در فرض اصالت ماده جواب گـو اسـت و منافـاتي بـا      دوگانه

ايـن نظريـه برگرفتـه از روايـاتي     . ردانگاري نـدا  جدا بودن حقيقت نفس از بدن در فرض دوگانه

  :پردازيم است كه ذيلا به برخي از آنها مي

  اين هماني در احاديث 

ي بيـان داشـته، وجـود    ييد و توضيح اين هماني عنصري به ترتيبي كه علامه حلّأرواياتي در ت

ز امـام  ا: انـد  يكي از اين روايات را مرحوم كليني و صدوق هر دو با سند معتبـر نقـل كـرده   . دارد

بله به طوري كه هـيچ   ،فرمايند رود؟ حضرت مي آيا بدن مرده از بين مي ،شود ال ميؤس )ع(صادق

چـون آن از بـين    ،مگـر طينتـي كـه از آن خلـق شـده اسـت       ،ماند گوشت و استخواني باقي نمي

 ،1413صـدوق،  (شـود   ماند تا اينكه ماننـد خلـق اول از آن خلـق مـي     رود و در قبر باقي مي نمي

  .)191ص ،1365؛ كليني، 251ص

الرشاد بيـاني   در رساله سبيل] مدرس[مرحوم سيد جلال الدين آشتياني نيز از قول مرحوم علي آقا 

مناسـبت   ،او معتقـد اسـت  . دانـد  آورد كه ايشان به نوعي ماده قبلي انسان را دخيل در رستاخيز مـي  مي

 ها به طـور كلـي قطـع شـود     فوس و بدنشود كه با مرگ ارتباط ن ذاتي بين نفوس و ابدان مانع اين مي

يكـي از آنهـا از امـام    . آورد ييـد كـلام خـود مـي    أاو سـپس روايـاتي در ت   .)248ص ،1379آشتياني، (

... شـود   و بدن تبديل به خاك مي... روح در جاي خود مستقر است : ... فرمايند است كه مي )ع(دقاص

هـا نـزد كسـي كـه      كننـد، همـه ايـن    مـي  خورنـد و متلاشـي   و جانوران و حيوانات وحشي بدن را مي

سپس بعد از . شود در خاك حفظ مي... ماند  هاي زمين از او مخفي نمي ترين چيزي در تاريكي كوچك

پس خاك هر قـالبي بـا    ،فرمايند در نهايت مي ،دهند اينكه حضرت اتفاقات هنگام رستاخيز را شرح مي

هـا بـه اذن مصـور     شود و صـورت  منتقل مي شود و باذن خداي قادر به محل روح قالب خود جمع مي

هـيچ چيـزي    ،به طوري كه وقتي كامـل شـد   ،شود گردد و روح در آن دميده مي مانند حالت اول برمي

  .)350ص ،1403طبرسي، ( براي او ناشناس نيست

 ،با توجه به اينكه ماده اصلي بدن انسان يا به تعبير روايت كافي، طينت انسـان، ممكـن اسـت   

هاي مختلف به آن راه خواهـد يافـت و نـه     دازه باشد، نه مشكل اشتراك مواد در بدنبسيار كم ان

مطـرح شـد، بـه وجـود     هيـك  امكان به وجود آمدن چند فرد از يك شخص آنطور كه در نظريه 

هـا   بعضي از سلول ،دارد اين نظريه با اصول پزشكي جديد كه بيان مي ،از طرف ديگر. خواهد آمد

  .نمايد مانند نيز سازگار مي بت ميتا آخر عمر در بدن ثا
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  نتيجه

له اين هماني در معاد براي معتقدان به آن يك پرسش بنيـادين و بـراي منكـران آن يـك     أمس

هـاي مختلفـي    هاي مختلف به نفس و بـدن صـورت   اين هماني در ديدگاه. بهانه براي انكار است

دانند با مرگ و ازبـين   ي از بدن ميانگاران به دليل آنكه نفس را جوهري جدا دوگانه. كند پيدا مي

دسـت كـم   (اما چون معاد اديان . بدن بر خلاف نظر بدم با مشكل اين هماني مواجه نيستند نرفت

  . رستاخيز بدن را نيز وعده داده است، بايد اين هماني بدن نيز مورد توجه قرار بگيرد) اسلام

هـا را بـه    كه حتي فيزيكاليسـت اي است  در نظريه خلق مجدد خود به دنبال گزينههيك جان 

اگر چه اين نظريه در نوع خود ديدگاه بديعي اسـت، امـا    ،رسد به نظر مي. امكان معاد متقاعد كند

اين درحـالي اسـت كـه ديـدگاه بقـاي مـاده       . تري دارد براي مشكل اين هماني نياز به تبيين بيش

كـرده و در فـرض   هـاي موجـود دربـاره نفـس و بـدن را حـل        اصلي مشكلات مختلف ديـدگاه 

دو . كنـد  انگاري اين هماني بدن و در فرض اصالت ماده اين هماني انسان را تضـمين مـي   دوگانه

هاي معاصر در فلسـفه ديـن    و بقاي ماده اصلي اينواگن كه از ديدگاههيك نظريه خلق مجدد جان 

نصـير   و متكلمان مسلمان از جمله خواجـه ) خلق مجدد(شود، نزد عرفا و ملاصدرا  محسوب مي

هـا بـا يكـديگر و     مقايسـه ايـن ديـدگاه   . اند نيز مورد بحث بوده) بقاي ماده اصلي(و علامه حلي 

توانـد در غنـا و    مـي  2سـازي  و مشـابه  1تطبيق مباحث آن با دو شاخه جديد پزشكي، يعني ژنتيك

  .هاي جديدي را در تبيين امكان معاد پيش بكشند راهو ثر بوده ؤها م كمال اين ديدگاه

                                                
1. Genetic medicine 
2. Cloning medicine 
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